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 یای متنی در غزلیان شم  تاام  سوژه 

 های متنی در غزلیات شمستعامل سوژه
 1نژاد یرو یرراست پ

 2سرایی جنبهیاقوب یپارسا 

 چکیده 
تویی) -ارتباطی بر تاام  نمن-عررا   عاشاقانه در مانای عا  بر مف و  عشا، و در مانای خاص  ادراکی

جایگیری آن ا  گری دیعبارت بهیا  ویایت سوژه-استوار است  به التتای این نوع تاام  برساخت  یویت
یمین و  متنی  عررا  عاشقانه متمایز ا  سایر ژانریای ادبی کاسیک ساما  یارتهدر تاام  کارازارا  درو 

شاناختی شا ه اسات  غزلیان شام  یهی ا   یبایی  -ایری وج ی متمایز ا  اب ا  ادراکیامر سابب شاه 
ینری حاکس بر متن بر مبنای -  اب ا  ماررتیآ تبعبهمتنی و  یای درو یایی اساات که تاام  سااوژهمتن

توج ی به دلای  و سااااختار تاام  م کور به تویی شاااه  اررته اسااات  نادی ه اررتن یا کس-تاام  من
تاام  نمن  منلر خوای تفسایری یارراً ذولی ا  آ  متن   -شا   بر یمین اساام در این نوشاتار برسااخت 

شااا، با ماشاااوق و بالاه  در غزلیاان شااام  به لاااا  عا-یانی راوی   متنیتویی) کارازارا  درو 
یابی این یابی و تبیین شا ه اسات  برای دلالتشاناسای حاکس بر متن دلالتخوانشای متناساب با ماررت

ماارتین بوبر  لویناام  بااختین  ساااارتر    تاااما  باه برخی ا  مفااییس و ایاااراحاان متفهرانی یمچو  
تویی) در -دی  که منر، نمننتیله نشاا  می  مارسا   لان ورساهی و دیگرا  اساتناد شا ه اسات   یاابر

 توج یر( بی؛ توا  ذی  چ ار عنوا  ال ( اظ ار خاموشای و ع   ک ازاری دلی،غزلیان شام  را می
بن ی  یاورن    نخود) ،  یتاود(  ؛ یرناپ یینبیشیو پ تیناتمام د(؛ یاتقاب  ا   ا ر و  مراتببه سالساله

کنشای نمادین ج ت ا ار ا  نظس نشاانگانی رایج و تلربۀ عالس وح ن مفروض  ۀمثاببهکرد که یر یک  
 است  

   حتوریتویی  یس-   تاام  منیمتندرو مولوی  غزلیان شم   کارازارا   :هاواژهکلید
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 مقدمه .1

بارت ماررتی حاکس بر یر ژانر بر  متنی بنا  نوع تاام  کارازارا  درو  یای وابستۀ به آن ا  در ژانریای ادبی مّتل  و متن 
تاام  سوژه  است   به شیوه متفاون  عاشقانه  عررا   نوشتاریای  در  متنی  به  یای  توجه  با  که  است  یارته  ساما   ای 

(  البته این شه  ۵6- ۵۷:  1۳۸0تویی) خوان  )بوبر  ال   -توا  آ  را رابرۀ نمن می   متأله بن ی مارتین بوبر   یورن 
ارایی) باختین یای ماررتی دیگری یس یست  ایراحان نمهالمه پردا ی متفهرا  حو ه ا  تاام  مویوع نظریه 

-10۸:  1۳۸۸(  نمواج ه) لوینام )علیا    ۳11- ۳۳۲:  1۳۸9ستیزی) سارتر )سارتر   (  نیس   ۳9۲-۳64:   1۳۸۷) 
-11۲:  1۳9۷ اده   (  نمشارکت) برونو لاتور )شری  ۳۲- 4۵:  1۳9۷(  نمشارکت و را ) اابری  مارس  )کین  9۷

( و نمواج ه و رخ اد) یا   6- 10:   1۳96حتوری) لان ورسهی )ماین  نیس (  ننظا  وح ن و تربی،) یا 106
انسا  و خ ا    ا جمله رابرۀ م کور در رتایای ماررتی و تااملی اونااو     ( ( یمگی برای با نمایی ۸6:    1۳9۷)یا    

حتوری در مناسبان اجتماعی ذی  عنوا   تویی یا یس - رون   تاام  منانسا  و انسا   انسا  و غیر انسا  بهارمی 
یستی - دموکراسی   و  ایی   مانای  یس   - شناسانه در  سوژه سبب  می ترا ی  اجتماعی  روابط  در    کهی طور به د  شو یا 

-شناسی عررانی تاام  مناما در ماررت ؛ یابن  ار  منت ی با رایله ا  یس حتور می مشارکا  تاام  در سر ی یس 
  غرض ا  آ  ایلاد یمیمت و  واوستافت ار ی طررین در ظایر تهاپویی ج ت یس  اارچه حتوری تویی یا یس 

تویی ا  نوعی یمیمیت - در افتما  عررا  عاشقانه  رابرۀ من   گری د ی عبارت به   ح ف رایله میا  مشارکا  تاام  است 
در   (  1۳9۸سرایی  شروع ش ه؛ غایت آ  پیوستن و ج ر در دیگری یا رسی   به حا  حتور است )یاقوبی جنبه 

ی با نمایی ش ه ا   یا متنی با تهیه بر دلالت یای متنی غزلیان شم  در مقا  کارازارا  درو  این نوشتار تاام  سوژه 
 یابی و تفسیر ش ه است حتوری دلالت تویی یا یس - یا یا منتسب به آن ا  یمسو با منر، من طرف سوژه 

 . پیشینه و ضرورت تحقیق2

توا  دو دسته پیشینه در نظر اررت: دستۀ او  که آشهارا یا یمنی به دنبا  تبیین این تاام  در  برای نوشتار حایر می 
( با ال ا  ا  نظریۀ نمن و تویی) بوبر به شهلی متفاوتی  رابرۀ انسا   1۳94عررانی پرداخته است: بالو و عباسی ) آثار  

( رابرۀ نمن و تویی) در ساحت 1۳9۷رر ) ان ؛ نیز بالو و نیک یای چ اراانۀ مقامان خرلانی کرده و خ ا در روایت 
ا  این نوشتاریا به وجوه ارتباق نمن و تویی)    ک ا  چ ی ی اما در  ؛  ان  واویی در اشاار حارظ ت لی  کرده یمسّنی و افت 

 و مشّاان آ  به شهلی دلی، نپرداخته است  
تویی یا مشابه با آ  نظر ت لی  کرده؛ به یورن - دستۀ دو  نوشتاریایی یستن  که آثار مولوی را با توجه به تلقی من 
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وجوی تاام  کارازارا   در جست   گری د ی عبارت به ان   عررانی پرداخته م کور در آثار    ی واو افت آشهارا و یمنی به تبیین  
آنهه با تاابیری آشهار به رابرۀ  ( بی 1۳۸4سروش )   ا جمله ان   روایی بر مبنای الگویای ماررتی حاکس بر متن بوده 

ش اتویی) - نمن  تویی پرداخته  - من  یای رابرۀ یمنی به برخی ا  نشانه  طور به یایی ا  اثر خویش شاره کن   در بّ
پژوین ه )  با لا  تبیین عنار جاماه 1۳۸4است   نیز  ش (  نزد مولوی  بّ تااملی افتگو  ا   شناختی و کنش  یای 

یای) مارتین بوبر بررسی  یای مثنوی را با نگایی تربیقی به نمنر، افتگویی) میّائی  باختین و نج ا  رابره روایت 
و اشها  آ  رابره را به شهلی م  ود   کن  ولی وجوه انواع رابره ا  منظر بوبر اشاره می کرده است  نامبرده اارچه به 

 تبیین کرده است  
راوی)  - ( در مقاله نمنر، حاشیه در مثنوی: سبک ایتاحی مثنوی و الت ار مول  1۳96سرایی ) یاقوبی جنبه   

  ررا با   سروحی ا  حاشیه را یمسو با متن به  م او  ی ری کارا به راوی مثنوی مولوی با  - دی  که چگونه مال نشا  می 
یای  وجود آورده و بر یمین اسام وجویی ا  الت ارارایی و الت اراریزی در مثنوی نمود یارته است  سپ  پشتوانه 

 کن  بن ی و تفسیر می یورن و برونولاتور    ی بوبر  لان ورسه را با اشاراتی به سّنا     یرک ا 
شی ا  مفاییس م وری باتی ا  متفهرا  رلسفی  این ت قی، ا  منظری نس    بتاً متمایز سای دارد با استناد به بّ
ادبی یمچو  بوبر  لوینام  باختین  سارتر  اابری  مارس   لان ورسهی و دیگرا   تاام    پردا ا  ه ینظر و    ن ی متأل  

دلالت - من  در  من رد  اب ا    روایی - یای  بانی تویی  به لا   را  شم   غزلیان  جایگیری متن  و  تاام   ا   اشایی 
کن ؛ ا  خوانش می   ترآسا  ر س متن را   تن ا نه یای متنی  ای بنا به تهیه بر دلالت چنین تلقی   یای متنی تبیین کن  سوژه 

 ذولی و ت میلی آ  نیز جلوایری خوای  کرد 

 مبانی نظری تحقیق .3

یهی ا  سه شه  مورد اشاره یا تلفیقی ا  آن ا وجود داشته باش    توان  بهیای متنی در یر نوشتاری می جایگیری سوژه 
منی) است  البته ساختار و ن وۀ پیام  یریک ا   - تویی) د( نمن - اویینآنی) ر( نمن- که یک شه  ال ( نمن 

اویینآنی) یهی  -که در رابرۀ نمن   یورن ن ی ب  ارتباطی اجتماعی و عررانی متفاون است   - یای ماررتی آن ا در حو ه 
ری ام   ۀ مثاب به کن   این رابرۀ ا  طررین تاام  در مقا  سوژه  دیگری را به ابژۀ تاام  خود تب ی  کرده؛ او را تسّیر می 

اغلب  سوژه دری د    گر ی د ی عبارت به ایرد   ش ه یا خاتمه یارته رریت حتور را ا  یهی ا  طررین می لرای  تثبیت 
بوده؛ رابره  بر دیگری  خود  برتری  ح ف و طرد دیگری ساما   تملک  شناخت و  تسلط   بر غایتمن ی   مبتنی  ای 

در ی د    ک ا  چ ی ی توا  ارتباق سوژه با سوژه دانست و در آ   تویی) را می - نمن ای رابرۀ  وجۀ کمینه   در مقاب     یاب   می 
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ترا ی با دیگری و حتور یر دو طرف تاام  است  بر یمین آی   این رابره مبتنی بر یس تملک و برتری بر دیگری برنمی 
ای است که در آ   رابره  منی) یس - تویی بر  ما  حایر استوار بوده؛ یمیشه جاریست  رابرۀ نمن - اسام رابرۀ من 

یر دو طرف تاام  در ی د م و و یفر کرد  رایله یستن   این رابره با وجه عاررانۀ خود یانی حا  ات اد مامولًا 
تویی) است  - ترین رابره ا  نظر بوبر یما  رابرۀ نمن اردد  لا   به ذکر است که ایی  میا  انسا  و خ ا برلرار می 

تویی) میا  دو نفر شه  بگیرد  در این رابره خ ا نیز منظور  -رابرۀ یمیمانه و انسانی  نمن   بنا به تلقی وی  یرااه 
 خوای  بود  

یای ماررتی ماایر رس  که تبیین تاام  یا مواج ه با دیگری  حای  تأم  و کنهاش در حو ه در ظایر به نظر می 
یای این تبیین تاام  بین انسانی یا میا  انسا  با خ ا ریشه   که ی درحال بوده  در چن  ی  سا  اخیر مررح ش ه است؛  

ا    وجوه یستی  می   ا  ی الاس ی ل و سایر  کاسیک  ج ا   به  آ   بوده؛ سابقۀ  مررح  عررا   و  رلسفه  ع   در  ا   رس   
یای  نامه ان   یمچنین در آدار پیشاسقراطیا   اراطو   ارسرو و روالیو  دربارۀ وجوه رلسفی و سیاسی آ  سّن افته 
  عررا نیز در   پردا ی ش ه است  ل یس که مبتنی بر با نمایی اخالی ا  سیاست بوده  در بار تاام  با دیگری نظریه 

رد پای    ت ی درن اان    ت لی  کرده   یای عررانی وجوه این تاام  را در لالب مواج ه انسا  با دیگری مانوی یا خ ا کتار 
  …یایی مث  سارتر و اابری  مارس  و در آرای یگ   شوپن اور  اازیستانسیالیست   توا  ا  یک سو این تلقی را می 

ادبی یا یرراً نظریه ادبی  - ان   در حو ۀ رلسفی سّن افته   باره ن یدرا یمچو  مارتین بوبر    ی ن ی متأل  دنبا  کرد و ا  طرری  
 ان   پرداخته لوینام  ارمام و لان ورسهی و غیره به این امر    نیز کسانی مث  باختین  

شود  برای یگ  رهر و ج ا  در در دستگاه رلسفی یگ   مف و  دیگری با ب ث م وری دیالهتیک مررح می 
وای  ش   در تلقی وی رسی   به مرحلۀ    ی درست به لالب دیالهتیک در جریا  است و ج ا  جز ا  این منظر   شناخته نّ

آمیز نیست  طب، نظر وی  در باور یگ  رابرۀ با دیگری مسالمت   البته   پ یر نیست  خودآاایی ب و  درک دیگری امها  
خوای  دیگری وی را به رسمیت شناخته  به او  شود که در آ  یر خودی می در مواج ۀ خود با دیگری ستیزی آغا  می 

که یگ   شود و این یما  دیالهتیک نخ ایگا  و بن ه) است طبیای در این پیهار یهی غالب می  طور به توجه کن  و 
 ( ۲۵- ۷۷:   1۳۸۷کن  )یگ   مررح می 

اوی   یهی یما  نظا  تااملی با  شوپن اور نیز در طرح مف و  دیگری ا  دو نوع نظا  تااملی با ج ا  سّن می   
ار  با رایله و واسرۀ لوانینی که برج ا  و طبیات رایله با ج ا  موجودان است که در آ  سوژه ا  منظر یک مشای ه 

کن   در تلقی وی این نگاه یما  ننظا  مف ومی) یا ننظا  شناخت مشترک ا  چیزیا)  رمزاشایی می   حاکس است  
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یای  آمیزشی سوژه و ابژه حتوری و یس واسره و تن به تن برآم ه ا  یس است  نوع دو  تاام  ا  نگاه شوپن اور تاام  بی 
تربی،) خود را    -ا  تااملی که لان ورسهی نظا  نوح ن نام   یما  نظ ج ا  بیرونی است که آ  را نظا  نای ه) می 

 (  1۵:1۳96کن  )ماین  با آ  برابرخوانی می 
آی   توجه به حتور دیگری پ  یا به میا  می یای اازیستانسیالیست پردا ی یای م کور پای نظریه یمسو با تلقی 

رکگارد در مقا  یهی ا  سردم ارا  این باور    ا   شود  کیرکگارد  ماررتی  در رلسفۀ اازیستانسیالیست بسیار برجسته می کی 
با ندیگری) بررسی    شناسی  اخاق و دین را در ارتباق اانۀ  ن ای یمچو   یبایی در کتار نیا این یا آ ) مراح  سه 

ینی به نخ ا) نظر شناسی به نخود)  مرحلۀ اخالی به ندیگری) و در مرحلۀ د در نظر وی مرحلۀ  یبایی   کن   می 
دیگری) در مرحلۀ اخالی برای او برجسته  حتور ن دارد  در حقیقت مرحلۀ دو  نزد کیرکگارد ایمیت بیشتری دارد و  

آی   به اعتقاد وی یهی ا  مفاییمی که به شناخت شود و در این مرحله پای اختیار  آ ادی و تا   انسا  به میا  می می 
عش،   ا جمله برد؛ اانۀ عش، نیز نا  می ،) است  وی در کتار م کور ا  مراح  سه رسان   نعش ندیگری) م د می 

 نی تر م س شود و  مبتنی بر الگوی اراطونی یا ناروم)  عش، به نوع بشر یا نریلیا) و عش، به خ ا که نآااپه) نامی ه می 
 ( ۳۷- 44  : 1۳9۸ مانی   نوع عش، ا  نظر او ریلیا یا عش، به یمنوع است ) ینلی و علی 

انسا      ی تار   در یای کیرکگارد ا  یک سو اازیستانسیالیستی خ ای باور با نا  اابری  مارس   در ت او  دی ااه 
است که   ن یآ  ا   ۀ ل یو نت   ) ی خرار کن  ) تو نرا    گرا  ی د   دائماً که    ی را داشته باش   نی ا  ییتوانا  ی ان ی نانسا  بود   :  اویی م 

و در خود ررو ررتن   ه یرا   تأم  ثانو   ،یانسا   طر  قت ی شناخت حق  ی برا   ی خودن را یس نتو) خرار خواین  کرد  و 
  ۀو رابر  نام  ی م   ) یی تو- نمن  ۀرا رابر   گرا ی با د   ز آمی و م بت   کی ی       ی ای  ۀ بوبر رابر   با استناد به   او  رد ای ی م   ش ی را پ 

ابزار   ک ی نای   د   ی و  رابر  گرا  ی با  م   تایی سه   ۀ را  او)  آ ن  رابر نام  ی نمنن  اشودا   ) یی تو -نمن   ۀ    به     یمنلر 
ا  سوی    ( 61- 6۲:  1۳9۷  ن  ی است )ک  ما  ی عش، و ا     ی ورادار     یخودآاای  ت  ی خال     ی گر ی د   ی برا   ی رپ ی دسترم 

و    یهست در کتار    ) ی گری مباحث ند     یکل شاه   را   اریو د   ییرودررو   - ناباور اازیستانسیالیستی خ ای - دیگر سارتر  
کنیس  در رلسفۀ سارتر کنیس؛ بلهه او را مالان می کن  که ما دیگری را تقویس نمی دی  و چنین اظ ار می لرار می   ی ست ی ن 

  (    ۲0۵- ۲09:  1۳۸9نبود  برای دیگرا ) مق   بر نبود  برای خود) است ) 
ا   ی تأمل لاب   ی بن  یورن متالۀ ماروف مارتین بوبر یس - یا  ریلسوف البته پیشتر ا  برخی ا  اازیستانسیالیست   

ایو  رلسفۀ بوبر است که رراتر ا  آ  ییچ  نیتر م س سّنی با دیگری ا  یا یس  واوافت انواع تاام  با دیگری دارد  
نّی مورد نظر بوبر می کن   یس ای تا این ح  نظر وی را جلب نمی مسأله  توان  میا  انسا  و انسا   انسا  و خ ا و  س
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واوی خ ا بوبر بنا به نگرش ال یاتی و عررانی خود عنار دین را ا  منظر افت   انسا  و سایر موجودان یورن ایرد  
کرد  رابرۀ    ی   بنیورن تویی)  - اویینآنی) و نمن   - دو نوع رابرۀ نمن   لرار داد و بر اسام آ    ی موردبررس و انسا   

حتوری است تویی) مبتنی بر یس -رابرۀ نمن   که ی درحال   ؛  تسّیری و انتفاعی است هیسوک ی اویینآنی)  - نمن 
  (  ۵6- ۵۷:  1۳۸0ال   )بوبر  

 مفاییس گری ا  د  نیز بر ب ث دیگری متمرکز است  -مش ور به ریلسوف دیگری – اسام نظریۀ رلسفی لوینام 
  خ ا در مقا    نیگز ی را جا  ی گر ی د   ی و ناخاق) اشاره کرد  و   )ی به نچ ره)  نامرنامتنای   توا  ی او م رلسفۀ وی   ی   ی کل 

بود    ی گر دی  با  و  بود   ج ا   در  و  یا انسا   ا  ی م  ۀ رابر   ار ییا یوسر  و  بوبر  ا   ی ری رپ  ی تأث و با  دان  ی م  ی نامتنای  امر 
 ( ۷۵- ۷۸:1۳91) دان   ی م   ی  ن ی ش ی را اسام یر نوع رلسفه و ان  

ادبی یا یرراً ادبی یمچو  باختین  اادامر  - پردا ا  رلسفی که بگ ریس نوبت برخی ا  نظریه   ن ی متأل  ا  راسفه و  
  ی ارابره باختین مهالمه را    یاستآ  ادبی - رس  که تاام  با دیگری  م ور نظریۀ رلسفی ارمام و لان ورسهی می 

آین ی  دان   در نظر وی نسبت میا  خود و دیگری رارغ ا  یر چیز  نسبتی ا  جن  یس بنیادین میا  خود و دیگری می 
با عنوا  نخود) یا نمن) می  بلهه در مقا  دیگری و  نه در لالب شیء ش ای و ابژه  باختین دیگری را  بین  است  

ب   نیز   اادامر (   4۲- 6۵  : 1۳9۵)یولهوئیست    د  ای   ) یی تو- نمن  ۀرابر   یی ا نماا  سه شه   با  سّن   ی گری تاام  
  ی یمن  ای آشهار    ارایی ت ین ی ع   ی خود لرار داده  با نوع   ۀ را ابژ   ی گری خود د  ی ر ی تفس  ۀ : شه  او  و دو  در تلرب  اویی م 

سنت   ا ی  شّص –  ی گر ی اما در شه  سو  د   کنن ؛ ی غالب م   ی گری من را بر د   ا ی حا  را بر ا شته   ر  ی در بار کنش تفس 
 ( 1۵9- 16۳:  1۳۸۵    یشود )کو نزیو ی غالب نم   ی گری بر د  ک ا  چ ی و ی   اب ی ی نم     ی به ابژه تقل 

 ا جملهبا تأثیرپ یری ا  پ ی ارشناسا  ررانسوی    معنا   نقصان کتار   شنام یس در آخرین اثر خود یانی ارمام روایت 
که بر مبنای رو مرای و نظا  پیوستاریاست   م اری سارتر و مرلوپونتی ا  نظا  مانایی نپیوستار) که مبتنی بر نظس و برنامه 

کن   اسست به مانی اریز ا  آشنایی تهرار  جریا  رو مره  عادن و ررسودای  نظا  مانایی ناسست) حرکت می   ی سو به 
ا  ارمام    ی ر ی رپ  یتأث شنام با  روایت - سپ  لان ورسهی نشانه   (  1۵:   1۳۸9نام  ) شناختی می است که آ  را اتفاق  یبایی 

اوی  که ا   شناسی سّن می روایت - دیگری  نظامی با نا  نظا  نتربی،) در نشانه   در بار پردا   نظریه   ن ی متأل ریلسورا  و    و 
را ناحساسان    یا آ  ایرد که لان ورسهی  می حتوری دو طرف تاام  شه   تاام  راا   دوسویه و تن به تن  ناشی ا  یس 

یای پن ا  خود را آشهار و آ اد  که یر دو طرف لابلیت   است   ی ا اونه به خوان   طب، تلقی وی این احساسان  نا ) می بی 
 (   14:1۳96شون  )ماین  یا و مانایای تا ه می کرده؛ سبب پی ایش ار ش 
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 شمس  تویی« در غزلیات - های تعامل »من دلالت .  4
پویا و  ن ه و در   ز یچ یمه در این نوع تاام     یا و شرایط خاص خود را داراست تویی) ویژای - ررتار افتمانی نمن 

یا و مانایای مسلط و ن ادینه ش ۀ ثابت که مستلز  لرایت و  تویی با افتما  -داد  است  رابرۀ من حا  ش   و رخ 
توانن  ب و  رروکاستن یا ح ف دیگری در  مواج ه  دو طرف مهالمه می یهسونگری است  نسبتی ن ارد  در این نوع 

تربی، و اناراف افته  برون  و وجود  ج ت  پیش  حتور دیگری را تتمین می یرک ا یای یم یگر  به     بنا  کن   
وشی  توا  در ذی  چ ار عنوا  ال ( اظ ار خام تویی) در غزلیان شم  را می - یای متنی  وجوه تاام  نمندلالت 

د( تاوی،    ؛ ناپ یری بینی ناتمامیت و پیش   د(  ؛ یا تقاب    ا    ا ر   و   مراتب به سلسله   توج ی ر( بی   ؛ و ع   ک ا اری دلی، 
 بن ی کرد یورن     نخود) 

 و عدم کدگذاری دقیق اظهار خاموشی  . 4-1
حتوری ا   رابرۀ مبتنی بر یمیمیت و یس   کهی درحال ؛  است  توأما  ا اری و مر بن ی بن ی با نوعی نا  یراونه طبقه 

 رناپ ینا  در وجه ایی  خود     ) ی گری ند  ا ی   ت) یر ینغ   چراکه اریزد   بن ی  مر بن ی یا ک ا اری دلی، می طبقه   یراونه 
 است تویی) با نامی   و به شناخت درآورد  ناسا اار  -: نرابرۀ نمن  اویی م  باره ن یدرا بوبر    است  ر ناپ ی ک ی و توی 

  کرده و که ظلس و ستس    ی کسان   ه ی آنا  عل   را ی    ؛   ارد ن یس ن نمای ی خ ا را ممنوع م   ۀ را که استفاده ا  کلم   ی اشّای     ی ما با 
در تلقی باختین یس    (  ۲6- ۲۸:  1۳۸0ر    )بوبر   شورن ) ی برم   دین   ی اعمالشا  را به خ ا نسبت م برای توجیه امر  

دارد    رانگر یو  ی  در تلقی وی این رابره ماییتی خرود ا  مر بن    ی است برا   ی لالب   تویی - یا یما  رابرۀ من  الوگ ی د 
و یمۀ    ( 4۸- 49:  1۳96)وُمک   بریس  ده    کا    ی رسم   یای ش ه و بارت   ت یتثب    ی عقا     ی موایع لرا   که ی طور به 

 (   104- 10۵)یما :  کن  یا را م و می یا و دی ااه تاری  
 ا ارینا    که ما با  ررض کرده؛ بر این باور است   زیای چ   تیمنلم  کرد  یو   ۀ مثاب به را    ا ارینا    ی نیزلان ورسه 

بسته    ی اشوده و با  وارد شود  در نظام   ین  یدر ررا     یکه یرآنچه را که با   اونه آ    س؛ شویمی   م ار برنامه   ی ا  لب  وارد نظام 
بر یمین اسام  (  149: 1۳96 ن  ی ما )  کنیس ی  می ای تسّیرش ه تب برچسب  ده؛ آ  را به ابژه  کرده  بر آ  م بوم 

  ( ۲9- ۳۲:  1۳9۷کن  )کین   بن ی و انتزاع دعون می اابری  مارس  یس سوژۀ سالک را به پرییز ا  یراونه طبقه 
نشانگا   بانی  با ارایش به  ی ری کارا به یای متنی یمن راوی غزلیان شم  در برساخت تاام  سوژه - مول  

د( توییفان   ؛ نمایی و ویایت مر ی د( شگفت   ؛ ر( اظ ار نادانی   ؛ چن  شگرد یمچو  ال ( اظ ار خاموشی 
  ا رد ی درم ور ی ا  ک ا اری دلی، و مر بن ی لرای  سلبی  یمن برلراری ارتباق و نشانه 



 سوم شمارۀ   )ادبیات و علوم انسانی سابق( جستارهای نوین ادبی  106

 

 . اظهار خاموشی1- 1- 4

ور ی است  تویی اظ ار خاموشی و امتناع ا  نشانه - شه  ایی  و عریا  مواج ه با امر نار و والا یمسو با رابرۀ من  
نتو) را    ۀ ما واژ عریه    ن ی در ا  و   للمرو رال   با  است   ن ی   انام  ی روح م   ان ی با تلل   ی تو) را  ن ا -بوبر للمرو نمن 

  ما با خل، کرد   رهر کرد  و عم  کرد  پاسخ س ی که مورد خرار یست   س کنی ی احسام م   حا  ن ی درع   ی ول   س شنویی نم 
ت   س اویی ی م  وجودما   با  م   یی مانا  ر یاب ما  کار  به  را  بگو   س توانی ی نم   که ی درحال   س بریی نتو)  نتو)    س یی با  بانما  

  ی   کسرد ای ی  با  را م   تی لرا   ی گر ی با د   ۀابر رن   اوی :می   باره ن یدرا   نیز  چو  یا  بیونگ    ( ۵9- ۵6:  ال 1۳۸0)بوبر  
  1۳9۷)   ) به آ  اشتباه است   ی ز ی نسبت داد  یر چ   ی   بگو   ی ز چی  اش درباره   توان  ی حرف بزن   نم  ی گر ی ا  د   توان  ی نم 

لفظ    یخود جا     اشاران دست و  با    ی اای   ست؛ ی ن   واو افت و    سّنی با یس   ا  توأم   اً یرر   حتوری(  ساحت یس ۲۷: 
غزلیان   راوی - مول  است     ا  یاما مانا یمچنا  در جر  شود؛ می   یاافته   نیگز جای   یا نگفته   ی و اای   رد ای ی را م   ا  ی و ب 

یای مشارک تاام  متنی ا  این والاه مرلع است و با حیرانی تما  تسلیس  شم  در مقا  سالک  عاش، و یهی ا  سوژه 
 شود:خاموشی می 

 د  آماا  و دی بااه اااوش جااا  افاات
 پیاااااا ا درنااااا ه آنهااااااه افااااات 

 چاااه عاااا ر و ب اناااه دارد ای جااااا 
 

افااات نتاااا یمای ناااا  تاااو اینهاااه    
 سااااو ن ه آنااااک در ن ااااا  افاااات

نشااا  نشااا  افااتآ  کاا  کااه   بی  
(۳6۷: 1۳91)مولوی     

ا  شاه نشاا  می  لیک نامش می شامرد   نگفتیا 
ناا  اوآنگ اا   یر  باا  می  افات یاار  

مان د  می  نامش افتن و در بساته   نیارسات 
 

 در درو  ظلمت شاب ان ر آ  افت و شانود 
   عود بوترخوشنگویس ارچه نامش یساات  می

 تا سا راه رو  شا  خورشای  نااه رونمود 
(10و 11و 1۷: ۷۵۷)یما      

 یا چه نقشیست چه نقشیست در این تابۀ د 
 خموشاای  خموشاای  که تا راش نگردی 

 

غریبیسات   بالاسات خ ایا   اسات یبی غر   
و راساات خ ایا  که اغیار اررتساات چپ  

(10: 9۵)یما      

 .اظهار نادانی2- 1- 4

عام انه به   ور ی است که در آ  سالک در مقا  سوژۀ طالب ماررت  شناخت خود را اظ ار نادانی شهلی ا  نشانه   
 گری د ی عبارت به تا مبادا دچار مر بن ی ش ه  میا  خود و دیگری اعس ا  خ ا یا یستی رایله ایلاد کن      آورد ی درم تالی،  
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ادعایی  نشانی و بی مولوی پان اد  در طری، رنا  رقر مرل، و پاکبا ی است که با عاشقی  بی   ا جمله نادانی ا  نگاه عررا  
راوی چه سوژۀ برساختۀ متنی وی یانی سالک عاش، با اظ ار  - مول ما   است  بر یمین حسب چه خود در مقا   

دان  که دانایی با خودم وری و اظ ار منیت و بیگانگی پیون  خورده  کن   سوژه م کور می نادانی یستی را ت م  می 
، شناخت خویش لرار داده؛ با نگاه ار شی و لتاون یستی را لراه لراه  خوای  کرد  بر و در آ  دیگری را ابژه متالَّ

 ارای :یمین حسب به نادانی مبارک که سرشار ا  دانایی نار است  می 

 یر کاه ناادا  سااخت خاود را پایش او داناا شاود
 دا  نااا  آماا  تااو را ایاان دانااش تقلیاا  و ظاان

 

 ور باار او دانااش رروشاا  غیاارتش نااادا  کناا  
سَ القاارآ ) کناا  نیقاایالعلسیااورن  را نعلااّ  

(1۵-16-1۷: ۷۲9)یما      
 چااااو مااااا در رقاااار مرلاااا، پاکبااااا یس

 
تاااااانی  ناااااادانی ناااااا انیس جزباااااه   

(1و ۲و ۷: 1۵۳6)یما      
 یا بشااویس د    خود خود را کنس غار    دانش

 شاناسا  جا  ملنونا  که این جا  اسات لشار جا  
 

 کااه سااوی دلباار مقباا  نشااای  ذورنااو  ررااتن 
 ببای  ب ر ایان داناش   داناش در جناو  رراتن
(1۲: ۸461)یما      

 نمایی و وضعیت مرزی . شگفت 3- 1- 4

بن ی لرای است  حیرن علز و ناکامی لوای  ن ایت و رسی   به حیرانی لرع یراونه ک ا اری و طبقه اتاا  به بی 
م ور ر س  ارت   اابری  مارس   را  و را آمیزی را  که برای ما اتفاق می   است   ی ا گانه ی ب ذینی و ماررتی ما در درک پ ی ۀ  

آلود خود را ا   دان   در نظر وی مات  ج ا  امرو  این است که رال  سرشت را آمیز اشته و وجه حیرن راستین می 
(  شفاریتی  ۲۳:  1۳9۷در سنله رابرۀ علت و مالولی شفاف اشته است )کین     زی چ یمه دست داده است  در مقاب  

شی به که با تشّص  نیز در مب ث نیمه    کن   دری ا جزء کرده؛ یر جزء را منزوی می   یستی آن ا را جزء  زی چ یمه بّ
در مقا  سراردانی و حیرانی  … به دیگری داریس  ی نگای س ی ن کن  نما تن ا ولتی مت یر ش ه باشیس   دیگری) تأکی  می 

(  مولوی م ا  بر حیرن 10: 1۳۸۲و ییمرا    11۳: 1۳90بینیس) )نک  آلمون   است که ما غیریت  غیریت را می 
ش عم ه کارکرد دین مارری می  ۀ مثاب به کن  تا جایی که آ  را می    ی تأک ای  نمای : نجز که حیرانی نباش  کار دین)  بّ

نمایی بوده؛ با وجویی ا  حیرن سوژه عاش، مبتنی بر شگفت  ژه ی وبه یای متنی غزلیان شم  ایری سوژه   مویع ا 
  شود: شود  حیرن م کور ااه به شه  عا  مررح می با نمایی می 

 شا ر لوق ویرانس چو چشاس لوق حیرانس  چو
 

 واپرساس ن ار   یره و یاراسابب خوایس که  
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 شاااه و رائ، ب   اار عرار عاشاا، ب  ساانایی
 

 نه اینس من نه آنس من که اس کرد  سار و پارا  
 (۵و  6: 60)یما     

 یا  یزارا  یمچو ما در حسان او حیرا  شاود
ب ر بی  پاایاا  او غوطی خورد خوش خوش انا ر 

 

 کانا ر آنلاا اااس شاود جااا  و د  حیارا  مااا 
تا اب یای اب  خاود ایان سار و پایاا  ماا   

(4 و ۵: 1۵0)یما :    
تلای  الاارف    به کمک   یاب   در این مواج هالاارف نمود می شناختی در لالب تلای  اایی یس با وج ی  یبایی 

راوی عاش، یس  - آورد تا مول  رریتی ررایس می   شود و یمین عام انه والایت برساخته به شه  مر ی با نمایی می 
 ور ی کرده و تاام  بور د یس دچار مر بن ی لرای و پیام یای نااوار آ  نگردد: نشانه 

 کریماااا تاااو الااای یاااا جملاااه لنااا ی
 عزیااازا تااااو باااه بسااااتا  آ  درختاااای

 

 کااه چااو  بیناای ماارا چااو  ااا  بّناا ی 
کااه چااو  دیاا   تااو را باایّس بهناا ی   

(1046  ص: ۲6۵0غز  )   
 

 ایاان کیساات چنااین مساات   خمااار رساای ه
 باشاا  روبناا  اشااادهیااا شااای  جااا  

 یااا  یااره و ماااه اساات درآمیّتااه بااا یااس
 

 یاااا یاااار باااود یاااا  بااار یاااار رسااای ه 
 یاا یوساا  ماااری اسات   بااا ار رساای ه
 یاااا سااارو روا  اسااات   الااازار رسااای ه
(1و ۲و ۳: ۲۳۳۳)یما :   

 یاب  ساما  می  پارادوک  اریزی یانی ترین شگرد لرایت ایری سوژۀ عاش، با تهیه بر ایلی در مواردی یس مویع 
 ن   یا  نمایانگر ویایتی مر ی است  به ب ترین شه  منر، تمایز و مر بن ی را بریس می که با یمپوشانی ب ی    پارادوک  

 :است   ی گر ید ای ا  ویایت خود و  نشان   پیام  آ  توییفی آستانه و تنالض را که اسام حیرن است  بر جای او می 
 تااویی باااده تااویی جااا  تااوییدانااه تااویی  دا  

 
 پّتااه تااویی  خااا  تااویی خااا  بمگاا ار ماارا 

(۷: ۳۷)یما      
  یاای مف ااو  نااامف و   یاای بیگانااه یماا  

 
  یی ترشای به ا  شایرین  یی کفری به ا  ایما  

(۲0: 1۸4۵)یما      
ه   کاااه ماااا را بهشااات  ار  اارچاااهلااااار د 

 
ه  یاااس بااار لنااااره یاااس می  ایسچاااریس در د   

(9: 1۷09)یما      

 . توصیفات سلبی 4-1-4

 ن   بر یمین اسام با نمایی  تویی  سلبی با امتناع ا  پ یررتن وج ی ا  امها  یستی  مر بن ی دلی، را پ  می 
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  –نویسن ۀ امنا  و یوادارا  پول  مق م - ای برخوردار است  دیونوسیوم  سلبی در ال یان و عررا  ا  جایگاه ویژه 
نه نامت رک … نه خرد  نه کا  … اوی : ننه روح است  نه نف بر تویی  سلبی در مواج ه با مابود می     ی تأکبا  

نه ا  مقولۀ  … نه خیر نه اح  است نه واح    … است نه مت رک  نه آرمی ه  نه نیرو دارد  نه نور  نه حسی است نه حیان 
توا  افت ننه  توا  نسبت داد) بر این اسام دربارۀ تلارر عررانی تن ا می و ییچ سلب و ایلابی به او نمی … وجود 

(  بوبر نیز 406: 1۳۸۷نوعی نتویی  سلبی) یا نسلب تویی ) است )راالی   دروالع این است  نه آ ) و این 
نیست) کا  آخر نیست؛ نه بود  نه نبود  است؛    اونه ن ی ااست) و ن   اونه ن ی اته  ن اوی : ندر رالیت  یسمی   باره ن ی درا 

) بود  و نبود  یانی تنالض  مواج ه تا  و تما  با را  تا  و تما   این است شرق  اونه آ  ) و یس ن اونه ن ی ابلهه یس ن 
یای متنی غزلیان (  سنت با نمایی با توییفان سلبی در تاام  سوژه 1۳9: 1۳۸0ال  اساسی رستگاری) )بوبر   

 شم  نیز جاریست:
 نی درودمی نای کشاتمی مرلا، خیاالی اشاتمی

 انمیناای در یااوای نااانمی  ناای در بااای جاا
 ناای ساارو سااراردانمی  ناای ساانب  رلاااانمی
 نی غنچۀ بساته دیاا   اشاته   یاا  د  ن اا 

 

 نی ترمای  نای خشاهمی  نای ارممای  نای ساردمی  
 نی بر  مین چو  کویمی  ناای باار یااوا چااو  اردماای
 ناای لالااۀ لالااین لبااا ناای  عفاارا   ردماای
 باای ایاان ج ااا  و آ  ج ااا  نااور خاا ا پروردماای
(۲۳غز  )یما :    

 چنینی ار چناانی جاا  ماایی جاا  جاا ار  
 با ناه اینای و ناه آنای یاورن عشاقی و با 

 

بفرماا خساروا شایرین لبای   یر  با  خاوایی 
 بااا کاا امین لشااهری و در کاا امین مااوکبی؟
(۵و ۷: ۳191)یما      

 هاتقابل   از  گذر   و   مراتب به سلسله   توجهی . بی 2- 4  

اولیۀ    به  - تقابلی و دو ی منر،  مراتب سلسله نگرش    بنای  دویی است که در چرخۀ ینلاریا ک ا اری ش ه  منلر 
بن ی  یویت یمۀ مویوعان شناخت در تقاب  با دیگری درجه   کهی طور به شود؛  یا می ابژه   ی ا ار ار ش بن ی و مرتبه 

ش عم ه شون   پیام  نظا  م کور به حاشیه می  یستی به شه  آ اد با تهیه بر  که ی درحال ای ا  یستی است  ررتن بّ
شر بن ی شود و خایی ا   رده ررینگ نوالا) و نپست)  ۀمآبان  یبر اسام مقولان اشرار    ینبا  نگارانه نگاه وح ن 

انسا  نسبت به خودش است؛   یبه آ  لائ  بود  استاا   ی که با ییتن ا استاا ن     است  ی یرور ینلاریا   ی استاا 
که در تتاد    ) ی ا  مف و  نآشهارا   ی لان ورسه    ( ۸9:  1۳۸۳   رری )  )   ی ناای   ی نسبت به من     ی ای   ی من   ی استاا   ی ان ی 

با داد  احها  و   ن ییکه ا  بالا به پا  ی که در آ  برخاف نظا  سلسله مراتب  کن  ی مرل، لرار دارد  استفاده م  نا  ی با اطم 



 سوم شمارۀ   )ادبیات و علوم انسانی سابق( جستارهای نوین ادبی  110

 

   این حرکت  سشویی و اطاعان مواجه م  ا ی داده  ) ی ت یبا پّش نسرا  شون   ی م  ی دی سا ما   ی جزم  یای دستورالام  
پا  با    ن یی ا   به جمع  ررد  بالا و ا   شی  نوعی ساما  به  ررارهن   دی  ی م     ی را تقل   نظمی ی ب   بّ و    یا ت ی لابل   ی و موجب 

یای  یان شم  سوژه در غزل (   11۲:  1۳96  ن  ی )ما   شود ی م   گر ی ه ی با   یستن اا   ، ی ترب   زا  ی استا ادیا و بالا برد  م 
با روح وح ن متنی ترتیب تقابلی و سلسله  ا  آ  را که  بر آم ه  انگارانه عررا  عاشقانه سا اار نیست  پ  مراتب 

  نن :می 
 نیساات ترتیااب  مسااتا  و ب ااارن بااا شاا ی
 خار و ا  پیشاش یهای آما  کاه او ا  ناوک خاار

 

بار تاو تابساتا  کنا   بر من این د  را کنا  دی   
یهی ک  خاار و بار دیگار کسای بساتا  کنا بر    

(۵و  6: ۷۲9)یما      
 

 اناا طمع  شاااه تااا بااه ااا ا در کشاااکش 
 بااه پااار عشااا، بپااار در یاااوا و بااار ااااردو 

 یاااااعنااااایتش بگزی ساااات   پاااای جا 
  یاای ج ااا  و  یاای نظااس نااادر و ترتیااب

 

یااابااه عشاا، با ریاا  جااا    طمااع و مرلب   
یاااااچااااو آرتااااار مناااازه   جملااااه مرکب  

یامسااااااببش بّری ساااااات ا  مساااااابب  
یاااااایااااازار شاااااور درارهنااااا  در مرتب  

 )یما : ۲۳۲( 

ار ا  شود  ی و حتور مانا م   ی مانع ا  آشهارا   ی ماناست  نگرش تقابل   یی ستایو ا   ت ی آ  حای  لرا   ا ی   ن یانتّ
که     اویی م  ا به م  ز یچ یمه نشون   طب، نظر بوبر ی م   ی در ساحت وح ن ناپ  ت یدرن ا و رراوا   ی ظایر  یای تقاب  

استقبا  ا  آ    ی برا  شه ی یم     ی است که با ی رحمت ال   ی نوع  ن یا   ست ی ن  گر ی ه  ی   با  یا انسا    ی  ن ا  ی تقاب  کام   ذات 
  کن می   عبور  یاا  تقاب    هی متن و حاش   ی انگار   هسا یعررا  با    ۀ( وجه واسا ان 1۸0:  1۳۸0ال   )بوبر    س) ی آماده باش 

خود را در مقا  وجود ا    ین تای ی ب  ی یست   ( ۸۵: 1۳9۲)  نام ی لو  ر یکه به تاب  ی ت ی ویا  ا  سوژۀ عاش، در ی د است
  یی ولا ی و ی   ی شانشانگ ی پ   ی ت ی مای   ش ه است بگ رد و به رتای وح ن که    ی تب   ر پ یامر نشانه   ا ی و به موجود    داده دست  

 ( 1۳9۸سرایی: جنبه   ی اقوب ی )  ست ی ن مررح  و ذین    ن ی ع   ا  می   تمایز یا یا  تهثر نشانه    با اردد  در چنین رتایی دارد 
آماایااّااتااه  عاااشااااقااا   بااا  باایاان   عشاااا، 
باا   و  ناایااک  و  آ   و  ایاان  باایااناای   چااناا  

باای اااویاای  نشااااا چااناا   بااا  و   نشااااا  
جاا ااا  آ   و  جاا ااا   ایاان  اااویاای   چااناا  

 

 روح باااااین بااااااا خاکاااااا ا  آمیّتااااااه 
 بنگاااااار آخاااااار ایاااااان و آ  آمیّتااااااه

نشااااا  بااااین بااااا نشااااا  آمیّتاااااهبی  
باااااا نشاااااا  آمیّتاااااه نیبج اااااا آ    

(۲۳۸1: 1۳91)مولوی     
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 یر ناپذی ی نبیش یو پ  ت ی. ناتمام3- 4

 نوع تاام   نی در ا    با توجه به تلقی لوینامآ  است  ی ر یناپ  ی ن ی ب ش ی پ و    ت ی ناتمام   یی تو -من   ۀ ا  وجوه رابر  ی دیگر ه ی 
به    تن ای ی را تا ب   ی ا  آ  خودسا    ن  یررا  ا  ی پا   ) ی و چونا  ننامتنای   نوردد ی درم   وسته ی را پ   ت) ی پن ار نتمام   ی گری ند 
ررض نالص را  مانا    در کتار نقاا  مانا  نیز  ارمام  ررض   ن ی(  یمسو با یم ۳1- ۵4: 1۳9۲)  ان ا د) ی م  ، یتاو 

  -ی حس   شناسی نشانه مانا  طب، تلقی وی در  سی رس ی ا  مانا م   ی   ی ج   ارت یبه در   یرل ظه  ما   کرده بر این باور است که
 ن  آمیز ش ه  خود را پ  می   ز ی آم ی ت      مانا   مفروض است    مانا  دسترسی یا کش    امها  که    یی درست آنلا  ی ادراک 

باور  ش ه مانا یا نتیله را کش  کرد   بینی م اری و به شهلی پیش توا  با برنامه تویی نمی - در تاام  من (   ۳۸:  1۳۸9) 
  ی ذ توا   را می   -چونا  شهلی ا  مانا   - یای متنی غزلیان شم  در بار شناخت و دسترسی به دیگری و عم  سوژه 

 کرد   ی بن  یورن ی  بودا ی ر( حلقو   ؛ ت ی ال ی و س   ی بودا ی عنوا  ال ( نامتنای   دو 

  ت یال یس  ی و بودگ  ی نامتناه.  1- 3- 4

  ی در پ نی ا  طرر   ک ا  چ ی ی   که ی طور به   ار شمن  است خود خودبه   ب  نبوده؛  له ی و نت   ه یمنوق به را  یی من و تو ۀرابر 
عش، مستلز  اذعا  داشتن به مرل، و جاودانه بود  ماشوق    مارس      ی   ا  نظر اابر ستن ی ن   له ی کسب منفات و نت 

وای ی شّص اذعا  به ا  ک ی است و عش، به    ر ناپ یاست  ماشوق  وا    ن  ی مرد) )ک   ی ن است که نتو  لاال  تو نّ
باخت ۷6  : 1۳9۷ نظر  ا   ی   ن ی (   پا   چ ییس  ن ارد     ای دین ه   ا  ی سّن  برا   هبار ی   ز ی چ یمه وجود    ی تار   شه ی یم   ی و 

-در رابره مناار   (  104- 10۵: 1۳96است )ومک:  رورن یارتباق و ی    ی آ اد  ی دارا  م ور الوگ ی   امر د شود ی نم 
  و  نی و نامتا   ی لرا ر ی مانا غ   تویی - حتوری یا منیس  تاام   در   ؛ م بوم است   کارکردارایانه  یی  مانا بنا به نگرش  و ا 

پایانی با نمایی ش ه ا   با  سوژه متنی  نشانی و بی بی    ( 14۲- 14۳: 1۳96 ن  ی دائس ندر حا  ش  ) است ) ) ما 
 ور ی رایج در مر بن ی م بوم شود:ای است که لرار نیست با نشانه انت ایی دیگری غزلیان شم  لغزن ای و بی 

 یا  یزارا  یمچو ما در حسان او حیرا  شاود 
بی انا ر ب ر  او غوطی خوردخوش خوش   پاایاا  

 

 کاناا ر آنلااا اااس شااود جااا  و د  حیاارا  مااا 
 تااا اباا یای اباا  خااود ایاان ساار و پایااا  مااا
(۵و  6: 1۵0)یما      

 

را  کاه  کارایای  تاو  پا   را  تاو  خاوبای   ای یاماه 
باا یااا   باا نا ادسااوساان     ا  تو نشاااانس 

 

کالاا  کالاایای  تاو  ماا پا   بااغ  در  اا    ای 
ثاانااا و  دعااا  غاایاار  ماالااو  ماان  ا   رو   ااافاات 
(1و ۲: ۲06)یما      
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فرض شده و در تقابل با جهان   ر یناپذ ی ن ی ب ش ی پ   رخداد   ۀمثاب به   برونولاتور  یبند صورت توییِ مذکور در  -ویژگی من   
  ی زی که در آن چ   م یبه سر ببر   ی جهان جبر   ک یدر    نکه یا   ی به جا   اویی قرار داده شده است. به باور وی - پذیرِ من قطعیت 

که قابل  یی . رخدادهاباشیم  رمنتظره ی پر از رخدادها و امور غ ی در جهان  بهتر است  ست، ی ن  ها ه جز به فعل درآمدن قو 
ها و  در کنش   ترش ی پ   هاقرن چنین تمنایی  (.  148:   1397  زاده، ف ی)شر   ستند ی ن   ه ی اول   ط ی فروکاستن به متحدان و شرا

 شود:در غزلیات شمس دیده می   ژه ی وبه تویی عرفانی  - های مشارک تعامل من وضعیت سوژه 
آرد   هرلحظهه نو  یهک شههیود  سهههاعهت   و هر 

بشههههورانههد بههاد  چههون  را  پههرچههیههن  طههرد   آن 
 

 و نهههادرتر زان شهههیود پیشهههینش ترنی ریشههه 
 صد چین و دو صد مهاچین گهم گهردد در چیهنش

 (2و  3: 1227)همان،  

 بودگیی . حلقو2- 3- 4

است.  ی و ابد   ی است و زمان و مکان سراسر ازل  حدومرز ی ب و    ی تناه یفضا گسترده و لا   ی و نگرش عرفان   ی ن ی ب جهان   در 
 کنندی استفاده م  « دور »   د از قاعد  نشیآفر   فی و توص   ری تفس   ی وحدت وجود برا   یۀ با توجه به نظر   ن یعرفا به صورت نماد 

. شودی نشان داده م   ی شدن مبدأ و مأخذ در معادشناس   ی ک ی  و عالم    ی کرانگ ی ب وحدت،    ۀ شکل نقط  نی و در قالب ا
و استمرار حضور است. سماع    ی قائل به حرکت دور   ی معرفت عرفان   ازلحاظ و چه   ختی شنا ی هست  ازلحاظ چه   مولوی 

اصل   ختم شده یاو به او    شوند ی از حق آغاز م   ایره یقاعده است. موجودات مطابق حرکت دا   نی از ا  ی نمود بارز   ز ی ن   ی و 
  « یبا توجه به »استعاره دور   ها بندی اغلب غزل ان پای   در شمس    ات ی غزل   حاضر در   عاشق- ی . راو گردند ی بازم خود  

جها  و  اصل  به  اجرا   ی شانشانگ ی پ   ن بازگشت  و  انجام  »کنش   ی با  از  دسته    مثابهبه )   ی خاموش   « ی گفتار   های دو 
در    نی و به صورت نماد   پردازد ی حال حضور م   یی گفتن( به وانما سخن  ی ندگ ی به نما   مثابهبه )   ی نگفتن( و خاموش سخن 

 ، یحلقو  ی و با ساختار  انجامدی مذکور به بستار نم  های غزل  بندی ان ی پا  یی وانما  ن یطبق ا  کند. ی آن تجربه شرکت م 
راوی عاشق غزلیات شمس - مولف (.  1399،  سرایی جنبه   ی عقوب و ی   )کاکاوند   کند ی مواجه م   ی ناتمام   ی خواننده را با نوع 

بازنمایی کلیت تعامل فیمابین از تعابیر »رقصان«،   در مقام سوژد متنی به هنگام توصیف وضعیتِ خود و دیگریِ خود یا 
بر خلاف امر  برد که حلقویت ملازم آنها، ضمن تداعی حیرانی و سرگشتگی، »دوار« و ابزاری چون »پرگار« نام می 

 آغاز و انجام نیست:   ازجمله بندی مرز   گونه چ یه خطی دچار  
را  عهنهبهرفشهههان  آور زلهف  انهدر  جهنهبهش   در 
مهاه و اختر رقصهههان بگرد چنبر  خورشههیهد و 

انهدرآور جهان  رقه   رادر  صهههوفهیهان  ههای   
 مها در میهان رقصههیم رقصهههان کن آن میهان را 
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تاراناه  کاماتاریان  ا   ماراربااناه  تاو   لارا  
 

را  آساااامااا   یااااوراای  آرد  اناا ر  چاارخ   در 
(1و  ۲و  ۳: 196)مولوی     

 ساارمایۀ مسااتی ماانس یااس دایااۀ یسااتی ماانس
 آنااس کااز آغااا  آماا   بااا روح دمسااا  آماا  

 

 بالا مانس پساتی مانس چاو  چارخ دوار آما   
 براشااتس و با آماا   باار نقرااه پراااار آماا  
(۲و  ۳: 1۳۷9)یما      

 خاناااه ایااار بااار سااار کاااوی تاااو مااارا
 لراااب ج اااانی یماااه را رو باااه توسااات

 کاااه ا  عشااا،  اد آ  اساااتخاااویش مااان 
 

 کاااز ساااار کاااوی تااااو اااا اریس نیساااات 
 جاااز کاااه باااه اااارد تاااو دواریاااس نیسااات

ایاان خااویش و تباااریس نیساات ا  ترخااوش    
(1۲و 1۳و 14: ۵06)یما      

 . تعویق خود 4-4

مویوعان ماررتی عررا است  ندر این شیوه نمن) عاملیت خود را به    نیتر م س ب ث نتاوی، خود) ا  ایو  و  
نشّص مادا  که  ن ه    است ی ادآور ی کن   لا   به   ن  و خود را ا  م وریت کنش بر کنار می شهلی نمادین پ  می 

ده را به غیر خود  توان  به شهلی نمادین کنش برآم ه ا  ارا توان  اراده و عاملیت خود را سالط کن   رقط می است نمی 
(  شه  آشهار تاوی، خود در متو   1۳96   سرایی نسبت داده یا آنهه خواستن خود را به تاوی، بین ا د) )یاقوبی جنبه 

توا  در دو شه  مارری نمود: ال ( امتناع ا  پ یرش کنش برآم ه ا  خود و  غزلیان شم  را می   ا جمله عررانی  
 نرلبی   ر( نّواستن و    ؛ انتسار آ  به دیگری 

 ی گر ی کنش برآمده از خود و انتساب آن به د  رش یامتناع از پذ . 1- 4- 4

نمن) در سیرره و سایۀ ل رن عاملیت سوژه  که ی ولت ا ارد   انهار عاملیت جایی برای کنش شّای  ماثر بالی نمی 
اویینآنی) ج انی  -شود  ا  دی  بوبر ج ا  نمن یا دیگری اررتار ش ه باش   توا  اظ ار اراده و عاملیت ا  او سلب می 

تویی) که یک - دی ؛ اما در ج ا  نمن در درو  نمن) رخ می   ز ی چ یمه است  یر سیرره  لتاون و شناخت نمن) و  
توان  در یستی م اخله  نمی  یی تن ابه نمن)   ااه چ ی ی دی   میا  نمن) و نتو) رخ می  زی چ یمه است     ه رابرۀ دو سوی

  یراونهتویی در تلقی مارس  یس ا   -(  رابرۀ من ۵0- 6۲:   1۳۸0ال   دی  )بوبر   کن  و یر چیز در پرتو نتو) رخ می 
شو  نمن) ولتی نمن) می   گری د ی عبارت به   ؛ آمیزااری دوجانبه است کن  و در آ  داد و دیش و  اظ ار تملک امتناع می 

دان   رتایی  ل رتی می (  بیونگ چو  یا  نیز  ل رن اروم یا عش، را در بی 60:   1۳9۷که با نتو) مواجه شو  )کین   
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اش،  تملک خود  کنس و این ب سا ی دوبارۀ نمن) است  ع بر خود  خود  را در دیگری ریا می   که در آ  به جای تأکی  
به دو    ی گر ی کنش برآم ه ا  خود و انتسار آ  به د   رش ی پ   (  امتناع ا  ۳۷- 4۵:   1۳9۷کن  ) را به دیگری عریه می 

کن  که عنا   شه  آشهار و یمنی در غزلیان شم  نمود یارته است  در شه  آشهار  سوژۀ عاش، چنین اظ ار می 
 : است  ی گری د در اختیار او نیست بلهه برآم ه ا  ارادۀ    کاری ییچ  خل، و ایلاد 

 من دوش افتس عشاا، را ای خساارو عیاار ماا
این کاار او   واپ  جوابس داد او نی ا  توسااات 
 من افتمش خود ما ک یس و این یاا ا افتار ما

 

ای دسااتار ماساار در مهش منهر مشااو تو برده   
 چو  یر چه اویی وادی  یمچو  یا ا ک ساار ما

ماا یرا   اّتاار  م ای  نباود  اختایااری  ه را  کاُ کاه   
(6و ۷: ۳۵)مولوی     

تااوساااات  کاا   اناا ر  لاالااس  چااو   ماان   د  
بااشاااس   جازباه چاه  مان  خاوایای  تاو   آناچاه 

چاانااانااس داری  چاانااا   چااو   تااو   ماارا 
 

تااوساااات    حاازیاانااس   آر   ااار  و  شااااادمااا    
باایاانااس   جاازبااه چااه  ماان  ناامااایاای  آنااچااه   

چااناایاانااس  خااوایاای  چااناایاان  چااو   تااو   ماارا 
(۲-۵: 1۵۲1)یما      

که جنو  با نمایی ش ه در    یورن ن ی ب  یاب    یمنی تاوی، عاملیت  ستایش دیوانگی و مستی نمود می شه   
به حهس عرف چه به حهس رقه  تهلی  ا     چه   ا آنلاکه برساخته و وانمودی است    کاماً نمادین و    عررا  ا  نوع جنو  

شناسی عاشقانه و دا  مرکزی  عررا نیز یمسو یا ماررت شود   دیوانه و سالط بوده و عاملیت کنش به او نسبت داده نمی 
  ( 1۳9۷   سرایی جنبه  ی اقوب ی ) ن  ی ستاشهلی ا  تاوی، خود می   مثابه به آ  یانی رنا ا  این نهته ب ره جسته؛ جنو  را 

 دانن :حتوری می چونا  رایی به تاام  یس  یای متنی غزلیان شم  یس جنو  را سوژه 
ناه دیواناه  کاه  ناهافات  خااناه  این   ایای لای، 

 اینه دسااتنیا ا ای رو که  افت که ساارمساات نه
 

 ررتس و دیواناه شااا   ساالساالاه بنا نا ه شااا   
کن ه شاا     ررتس و ساارمساات شاا   و  طرر آ
(۳و 1۳9۳ 4)مولوی     

 

 تااااااا باااااارآورد  ساااااار ا  دیااااااوانگی
 نساااّۀ د  را کاااه ب ااار حهمااات اسااات

 پایاااااا  ماساااااتماررااااات دریاااااای بی
 

لشاااااهر ا  دیاااااوانگیسااااااختس یااااا     
ا  ماااااان ابتاااااار ا  دیااااااوانگیکاااااارده  

 لیاااااااک دارد ااااااااویر ا  دیاااااااوانگی
  

می  مستی  است   جنو   ا   مولتی  یا  ا را  وج ی  یس  ا مستی  رردیت   توان   شّص  وجه  وجود  ارایانۀ 
این نهته را می تشّص  (  در تلقی  1۳9۸   سرایی جنبه با سّن ژولیا کریستیوا تبیین کرد )یاقوبی   توا  دایی کن  
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یاست  مینۀ پ یررتن کثرن یویت  ت یدرن ا کریستیوا نقار یا ماسک سبب ا  بین ررتن رردیت و پ یرش امنامی و 
یای برساختۀ وی مستی را یس یمانن  جنو   راوی غزلیان شم  و سوژه - (  بر یمین اسام مول 19:1۳۸۳)لچت  

 ستاین :در مقا  شهلی ا  تاوی، خود می 
 یپرسااتباتور مسااتی مسااتی و  مااییس و شاا

  بر شااو  یر و بیتر شااو بیمسااتی و مساات
 

 کاه ماا شااا سااتیس ا  ماا دار چاه آیا  نساااا ی   
 خبر شااو خود ا  خبر چاه آیا  خویش و بیبی

 (6و  ۷:  ۸۵۲)مولوی:   
 

 نی در این مقاا  آرخ ایا دسات مسات خود بگیر 
کردی باه خود   و  بر   کردی  ترکیانزد ار   یر 

   با  ا  این می و مسااتی چو کار من تو کردسااتی 
 

   مستی آ  کناا  بااا خااود کااه در مسااتی کناا  منباا   
 کااه یاا ت آیاا  ا  دردی چااو ارشاارده شااود دنباا  

 باار تااو یااا ای کااایا  تنباا    ا  توکاا  کاارده 
 (۸و 9: ۲1۳)یما     

 دنی. نخواستن و نطلب2- 4- 4

در تلقی     للمرو حتور است   س ی مفای   نیتر م س   ا    یاتوانستن   و   یا بر خواستن   ی مبتن   اراا    اعتباری ی و ب   ارایی نتیله   ع   
 شی خو   یای   یو نبا    بای  و  یا ا  خواستن   ی حتور با  ۀ نشر  ارت یو در  ی متاال  ۀ رابر کی ل   ن اد  در  ی وژه برا س  بوبر 

نآ )    ی ا دنی   خاف   ررماست که در آ  حهس   ی ز یخاص خود را دارد و آ  چ  ط ی و شرا   ن یی آ   ) یی تو- نمن   ی ا ی دن   و بگ رد  
)بوبر    ن ۵۲- ۵۳:   1۳۸0ال   است  م   ز ی (  سارتر  و  ا   شمارد ی م   ) ر پ یا  ی پا ن را      ی خواست  خودآاای   ن ی و  و    ی را 

نیز در بار درک حتور    چو  یا    ونگ ی ب یمسو با بوبر و سارتر     ( ۸0:  1۳۸9)سارتر    کن  ی م   ر یبا خود تاب   شهنی ما  ی پ 
اوی : ناار ممهن بود که دیگری را با خواستن  می  و اشتیاق خود به دست آورد دیگر دیگری  دیگری چنین می 

ناتوانی) است که دیگری ظایر می  نتوانایی در  ا  طری،  نبود و رقط  و  40- 41:  1۳9۷شود ) دیگری  واستن  نّ   )
-شود  در شه  آشهار مول یای غزلیان شم  به دو یورن آشهار و یمنی دی ه می بی   در با نمایی سوژه نرل 

 کن :راوی یا سوژه به یورن یریک ا  خواستن امتناع می 
 تااا شااوی ا  ساالود ماان مااون  ایاان وجااود ماان

 تااو سااایه باا   یاایا طلااب آرتاااردر پاای 
 

 بّواسااتسخود بشاا  ایاان وجااود ماان چااو  کااه تااو را  
 پاک چو ساایه خاوردیس چاو  کاه یایا بّواساتس

 (۲:  1406)یما    
 

 ساات و ویاا  شااربت یاااری در آ عماار اوانی
 

 اواناای ماارا باای تااو چااه کااار آیاا   رنااج 
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 بیساات یاازار آر و بااود ماارا پاایش ا  ایاان
 

 در یوسااش خااود نماناا  یاایچ امااانی ماارا 
 (10: ۲0۷)یما     

واستن است  با نمایی شه  یمنی و پن ا  آنا  با ستایش ا    کایلی و تنبلی که به یورن غیرمستقیس حاکی ا  نّ
 ش ه است:

 بایاااااا خلاااااا، اویاااااا  چنااااااا  نمی
 خااااس شهساااات و ساااارکه بریّاااات اولاً 
 پریااااا     دسااااات او چاااااو  تیااااارمی

 ا  ره ک هشاااااااا  ا شااااااات دلاااااااس
 

 مااااان نباااااود  چناااااین چناااااانس کااااارد  
 نوحاااااه کااااارد کاااااه او  یاااااانس کااااارد 
 دسااااات در مااااان  د و کماااااانس کااااارد 

ساااااوی ک هشاااااا  کشاااااانس کااااارد  ا    
(1۲-۵: 9۷1)مولوی     

 ما کاایانیس و تاویی یا  حاج و پیهاار ماا
 ما خستگانیس و تاویی یا  ماریس بیماار ماا
 من دوش افتس عشا، را ای خسارو عیاار ماا
 واپا  جاوابس داد او ناای ا  توسات ایاان کاار مااا

 

ماا   ماا خفتگاانیس و تویی یااا  دولات بیا ار 
ا  کر    خرابیس و تویی یس  ماماار مااماا ب    

ای دسااتار ماساار در مهش منهر مشااو تو برده  
 چو  یر چه اویی وادی  یمچو  یا ا ک ساار ما
(۳-6: ۳۵)مولوی     

 گیری نتیجه   

شناسی موسو  به عررا  عاشقانه شه  اررته است؛ بر یمین یای متنی غزلیان شم  بر مبنای ماررت تاام  سوژه 
تویی) و  -مبتنی بر تااملی است که در نظر برخی ا  یاحبنظرا  به رابرۀ نمن یا در آ  نیز  حسب جایگیری سوژه 

یا در غزلیان تویی) سوژه - ای تاام  نمن یای متنی شه  کمینه مفاییس مشابه آ  مش ور است  با توجه به دلالت 
  ا ر   و   مراتب لسله به س   توج ی ر( بی   ؛ توا  در چ ار دسته ال ( اظ ار خاموشی و ع   ک ا اری دلی، شم  را می 

یای ارزوده  کرد که یر یک بنا به دلالت   ی بن  یورن     نخود)  ، یتاو  د(  ؛ ی رناپ ی ی ن بی ش ی و پ   ت ی ناتمام   د(  ؛ یا تقاب    ا  
که سوژۀ عاش،   یورن ن ی ب یای مرکزی آ  یانی رنا و ات اد است  شناسی عررا  عاشقانه و دا  در خ مت ماررت 

در مواج ۀ با دیگری  ماشوق یا ک  یستی در یک اا  بر خاموشی و ع   ک ا اری دلی، با ماادیقی یمچو  اظ ار  
کن  تا دیگری را به ابژۀ شناخت تقلی  ن ی   یمسو نمایی و توییفان سلبی تهیه می خاموشی  اظ ار نادانی  شگفت 

سا ی و لراه لراه  یا که ت او  یما  ابژه تقاب   ا  ا ر و مراتب به سلسله  توج ی با یمین تلقی در اامی دیگر با بی 
شود که به شهلی نمادین یما  تاور عالس  کن  رتایی سیا  و وح ن انگارانه ایلاد کرد   یستی است  سای می 
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بر اظ ار   با تهیه  است  یما  سوژۀ عاش، در اامی دیگر  ا     به شهلی دیگر  ی ریناپ  ی ن ی ب ش ی پ و    ی ناتمام حتور 
طرره و  ای یک پ یری دلی، به رابره بینی حتوری با دیگری را با مر بن ی و پیش تا یس   ا رد ی درم یای لرای  مر بن ی 

یای رایج در  عاش، با تالی، در شناخت خود و ا ر ا  مر بن ی - سوق ن ی   اار در سه اا  م کور راوی تسّیرش ه 
کن   یس  حتوری است  در اامی دیگر با تاوی،  خود یانی عبور نمادین ا  عاملیتی که نمن) را برجسته می پی یس 

ا ر ا  خواستن که ت او  یما  ارادۀ ماروف به   رسان   او با پ   د  ارادۀ ماروف به من یا می  ت ی غابه حتوری را 
 ا ارد بودای و ات اد را به اجرا می بایس   ای مبتنی بر من است  ا  تملک و تسّیر دیگری  ماشوق عبور کرده؛ مواج ه 
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 کتابنامه
 ت را : پارسه     ترجمۀ رری ال ین رادم ر     ی ع ب  ابن   و   دا ی در   آراء   ی قی تطب   ی ب رس :  ی ساختارشکن  و   تصوف     ( 1۳90)     آلمون   یا  

اّئی    ت را : نی     پورآذر   ا ی رؤترجمۀ    . رمان   ۀ دربار  یی جستارها :  ی ا مکالمه   ل ی تخ     ( 1۳۸۷)     باختین  می
نمن)  نت لی  رابرۀ انسا  و خ ا در میراث عررانی ابوال سن خرلانی با ال ا  ا  نظریۀ    (  1۳94)     الله عباسی بالو  رر اد و حبیب 

  4۳- ۷1یص      1۲شماره      ۷سا       ی ع فان  ات ی ادب     مارتین بوبر   ی )  و نتو 
    یپژوهحافظ   سالنامه     ) یی واو افت سّنی و  نبررسی رابرۀ حارظ و خ ا در ساحت یس     ( 1۳9۷)     مرجا   رر نیک   ؛ بالو  رر اد 
  ۳۷-۵۷یص      ۲1درتر  

 ت را : ملموعه سپ ر ان یشه     ال ا  عراردی     مترجس ابوترار س رار     تو   و   من     ( 1۳۸0)ال ( )     بوبر  مارتین 
ترجمۀ عبام      مق مۀ رابرن ا  سلتر      و فلسفه   ن ی د   ۀ در باب رابط   ی خداوند: مطالعات   کسوف     ( 1۳۸0)ر( )     بوبر  مارتین 

 ت را : نشر و پژویش ررو ا  رو      کاش   ابوترار س رار 
  . های مقالات و ب رس     و بوبر)   ن ی باخت  ی به آرا   ی با نگای   مولوی   ان ا  چشس   ا    واو افت   ط ینرلسفه و شرا    ( 1۳۸4)     ا ی پژوین ه  ل 
  ۳4- 11یص      ۷۷درتر  

انلمن      ن ی د   ۀ فلسف   ی جستارها     جایگاه دیگری و اخاق ا  منظر کیرکگور     ( 1۳۸9)      رعبام ی ام     مانی علی   ؛  ینلی  راییه 
 ( ۳۷- 6۲یص  )     شمارۀ او      سا  یشتس     علمی رلسفۀ دین ایرا  

 ماسسۀ انتشاران ش ریار     الله شهیباپور ترجمۀ عنایت     ی ستی ن   و   ی هست    ( 1۳۸9)     سارتر  ژا  پ  
 ت را : ماسسۀ ررینگی یراق     چاپ یفتس   . مولانا   و   شمس   عاشقانه   قمار     ( 1۳۸4)     سروش  عب الهریس 

 ت را : نی   . شبکه   - کنشگ    یۀ نظ   و   ب ونولاتور :  اء ی اش   با   مذاک ه     ( 1۳9۷)     رحما   اده   شری  
 ت را : مرکز     ترجمۀ ای جی پین و ریاولی یاری   . تصور   و   اراده   همچون   جهان     ( 1۳۸۸)     آرتور شوپن اور   

 ت را : یرم      حضور   ک ی ز یمتاف   و   دا ی در   ژاک     ( 1۳9۲)     م م  ییمرا    
 ت را : نشر نی     ناس ی لو   با   هم اه   ی گ ی د   کشف     ( 1۳۸۸)     علیا  مساود 

 ت را : لقنوم     ی عررا  ثابت   ۀ ترجم   . ی زندگ   ی معنا  ا ی انسان و خدا      ( 1۳۸۳)     لوک رری   
 ت را : سا ما  انتشاران پژویشگاه ررینگ و ان یشۀ اسامی   . ی ع فان  ۀ مکاشف   و   ی ن ی د   ۀ تج ب    ( 1۳۸۷)     راالی  م م تقی 

رش  غزل   بن ی ا  یپا ن     ( 1۳99)     پارسا    سرایی جنبه ی اقوبی   ؛   یکاکاون    کنش   ان ی در  وانما   ی افتار  یای شم :  وجوه    ییو 
  ( 10۷- 1۳۳یص  )     ۵0ش     1۳  م     ی نقد ادب   ی پژوهش- ی فصلنامه علم    ) حتور

 ت را : روشنگرا  و مرالاان  نا      مترجس مراد رریادپور   . ی انتقاد  ۀ حلق    ( 1۳۸۵)       ی و ی د     ی کو نزیو
 ت را : یرم      ترجمۀ مارفی ملهیا    . مارسل   ل ی گاب      ( 1۳9۷)     کین  سس 
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 ت را : علس     ترجمه و شرح حمی ریا شایری   . معنا   نقصان     ( 1۳۸9)     ارمام  آلژیردا ژولین 
 ت را : لقنوم     ترجمۀ مساود علیا     موجود   به   وجود   از     ( 1۳9۲)     لوینام  امانوئ  

 ت را : شرکت نشر نق  ارهار     مترجس مریس م یط شایی     ی گ  ی د   و   زمان     ( 1۳91)     
ت را :    . رقص در تعامل«   ا ی   ق یتطب   یی »نظام معنا   ک؛ یکلاس   یی معنا در نظام روا   ۀ ابعاد گمشد     ( 1۳96)     بابک ی مرتت   ن  ی ما 

  ی ررینگ   ی انتشاران علم 
 ت را : ب نود      الزما  ررو انفر تا یک ب یع     کلیان شم  یا دیوا  کبیر     ( 1۳91)     ال ین م م بن م م  مولوی  جا  

 ت را : خلسته     ترجمۀ م سن حهیمی     ته ی پسامدرن   تا   یی ساختارگ ا   از   معاص    رگ ز ب  متفک    پنجاه (   1۳۸۳)     لچت  جا  
 ت را : نشرحهمت سینا     مترجس مژده ثامتی     الوگ ی د     ( 1۳96)     وُمک  پیتر 

 ت را : نشر اسس     ترجمۀ آ ار باسقیا    . اروس   ی تقلا     ( 1۳9۷)     یا   بیونگ چو  
 ت را : خوار می     ترجمۀ حمی  عنایت     بنده   و   گان یخدا     ( 1۳۸۷)       ف ؛ و یگ   گ 

 ت را : نیلورر     ترجمۀ م  ی امیرخانلو     جهان    و   ن ی باخت   ل یی خا ی م   یی گ ا مکالمه     ( 1۳9۵)     یولهوئیست  مایه  
پارسا یاقوبی جنبه  حاشیه     ( 1۳9۸)     سرایی   رراخوانی  ا   عررا :  در  و حاشیه) نحاشیه  متن  با ی  ا   ا ر  تا    ۀفصلنام    یا 

 ( 169- ۲0۳یص )     44ش    11م     ی نقد ادب   ی پژوهش- ی علم
مال      ( 1۳96)      الت ار  و  ایتاحی  سبک  مثنوی:  در  حاشیه   ۀفصلنام  دو     راوی) – نمنر، 

 ( 141- 16۵یص  )     1۷ش      سا  ن س   . دانشگاه الزه ا   ی ع فان   ات یادب   . ی پژوهش- ی علم


